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 ایثار و شهادت
پنج شنبه 23 آذر1396 .25ربیع الاول  1439.شماره 91706        روزنامه خراسان

به بهانه شهادت جانباز70درصد و فرمانده اسبق لشکر ۲۵ کربلا

درد می کشید،اما همیشه می گفت خوبم خدا راشکر... 

یادی از شهید نیشابوری مدافع حرم سید علی منصوری

سید علی باید شهید می شد

غفوریان- هفته قبل که به سفر رفته بــودم، به بهشهر رسیدم، 
داخل شهر کارهایی داشتم که باید انجام می دادم و پس از آن به 
سوی عباس آباد حرکت می کردم. تمام شهر پر شده بود از عکس 
های شهید حاج علی ییلاقی اشرفی که »جامعه اصناف« این شهر 
آن ها را برای تشییع پیکرش که همان روز بود چاپ و نصب کرده 
بودند، حدس می زدم احتمالا از جانبازانی است که بر اثر جراحات 
دوران دفاع مقدس حالا به شهادت رسیده است. برای نماز مغرب 
به مسجد امام رضا)ع( رفتم. مسجد پر از جمعیت بود. نماز که تمام 
شد همه نمازگزاران با توصیه امام جماعت شروع کردند به خواندن 
نماز وحشت برای شهید ییلاقی. برایم جالب بود و دوست داشتم 
بدانم مرحوم شهید ییلاقی که بوده و تعلق خاطر این مردم به او 
برای چیست؟ با تمام شدن سفرم همچنان در ذهنم بود که از شهید 
ییلاقی بیشتر بدانم. در جست وجوهایم به روایت یکی از دوستان 
شهید ییلاقی رسیدم که در فراق او نگاشته است. اگرچه مطالب 
زیادی درباره این جانباز70درصد و فرمانده اسبق لشکر ۲۵ کربلا 

منتشر نشده است. روایت مهدی مهدیان را با هم مرور می کنیم:
چهارشنبه هفته گذشته و در روز ولادت باسعادت پیامبر زیبایی 
ها حضرت محمد مصطفی)ص( و همچنین ولادت حضرت امام 
جعفر صادق)ع( یکی از دوستداران و پیرو واقعی آل ا...، کسی 
که زندگی اش وقف ائمه اطهار و شهدا بود به آرزوی دیرینه اش 
یعنی شهادت رسید.روز چهارشنبه ســردار حاج علی ییلاقی ، 
جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس و فرمانده اسبق لشکر 
25 کربلا به یــاران شهیدش پیوست و با همه درد و رنــج 34 
ساله خود خداحافظی کرد.شاید در یک لحظه افکار عمومی 
به  رنــج  و  با شنیدن کلمه درد  نزدیکان شهید ییلاقی  و حتی 
یاد مجروحیت چندباره ایشان در جنگ یا عمل های جراحی 
پرشمار بر بدن فرمانده اسبق لشکر 25 کربلا و طبیعتا دردهای 
بی شمار بعد از عمل بیفتند امــا حقیقتا درد و رنــج ایــن شهید 
اســوه صبر و استقامت دیــار پهلوان خیز مــازنــدران فراتر از این 
سخنان است. درد و رنج جدایی و دوری شهید ییلاقی از جمع 
رفقایی نظیر شهیدان: زین العابدین)چنگیز( کیانمهر، محمد 
ا...  مهرزادی،حبیب  چمران،حسینعلی  یونسی،مهدی  تقی 
افتخاریان)ابوعمار(،مهدی زین الدین، مهدی باکری و همچنین 

هزاران شهید دیگر را می توان فراتر از دیگر دردها دانست.شاید 
در اواخر سال 1361 کمتر کسی گمان می کرد شهید ییلاقی با 
وجود مجروحیت شدید از ناحیه سر و با وجود ماندن ایشان بیش 
از دوماه در کما مجدد به دنیا بازگردد اما این شهید شجاع و صبور 
به دنیا بازگشت.قسمت بود که علاوه بر بیست و اندی  سال از عمر 
زندگی سردار ییلاقی 34 سال دیگر در فضایی متفاوت افزوده 
شود تا نعمت حضور ایشان با ماموریتی جدید و این بار در یک فضای 
کاملا فرهنگی و در زادگاهش شهر بهشهر آغاز شود.البته هدف 
همان هدف و به قول شهید همت کار برای رضای خدا بود.سردار 
شهید ییلاقی زمانی برای رضای خداوند کلاس درس را رها کرد 
و به خیابان های بهشهر برای مبارزه با ماموران شاه رفت و زمانی 
هم کلاس های دانشگاه آن هم در رشته معدن را با وجود این که در 

حال اتمام بود، تا ابد نیمه تمام رها کرد و با شجاعت به سوی مرزها 
رفت برای مبارزه با مزدوران بعثی و زمانی هم برای رضای خداوند 
بعد از مجروحیت و بهبود نسبی در زادگاهش بهشهر و در کنار مردم 
با لبخند ماند و با وجود درد و مشکلات جسمی با قدرت در برنامه 
های مختلف فرهنگی از جمله حفظ یاد و نام شهدای دفاع مقدس 
پیشقدم شد به گونه ای که می توان اعمال این شهید را مصداق آیه 
"اشدّاء علی الکُفّارِ رُحَماء بینهم" دانست.از سویی دیگر جمعیت 
باشکوه و مردمی حاضر در تشییع پیکر مطهر شهید ییلاقی آن هم 
از هر قشر و گروه و با تفکر مختلف نشان می داد که سردار پرافتخار 
ایران قلب های مردم را تسخیر کرده است.اصل تامل این مطلب 
هم همین جاست،مردمی بودن شهید ییلاقی.دایما هنگام نماز 
اول وقت در بین مردم محل با لبخند حاضربود،آن هم با اطاعت از 

سخن پیر و مراد خودش خمینی کبیر)ره( که از ملت خواسته بود: 
مسجد سنگر است،سنگرها را پر کنید.با آن شرایط جسمی خاص 
هیچ وقت از مردم دور نبود و در شادی و ناراحتی های مردم در کنار 
آن ها بود.گواه این مردمی بودن سردار بی نشان اشک و ناله های 
از ته دل مردم وفاداری بود که روز چهارشنبه و پنج شنبه هفته قبل 
از راه های دور و نزدیک خودشان را به پیکر مطهر شهید ییلاقی 
رسانده بودند.ان شاءا... که روح سردار شهید علی ییلاقی از قلم 
نگارنده که چندین بار خطاب به ایشان از واژه "سردار" استفاده 
کردم، آزرده خاطر نشده باشد،چرا که ایشان در طول عمر 57 ساله 
عادت نداشت که از لباس اصلی نظامی که درجه بر آن نقش بسته 
استفاده کند، اگر در مکانی هم با لباس نظامی حاضر می شد،با 
همان لباس ساده بسیجی بود که به آن افتخار می کرد.چندین بار 
از ایشان پرسیدم: چرا از لباس اصلی استفاده نمی کنید؟ پاسخ 
می داد: من بسیجی هستم،پاسدار هستم.اگر هم اصراری از سوی 
برخی نزدیکان، صورت می گرفت، با لبخندی که همیشه به لب 
داشت می گفت:هر وقت آقا)رهبری( درجه ام را نصب کرد،چشم.

اگر چه این چشم با چاشنی بهانه جویی برای فرار از پاسخ اصلی آن 
اصرارها بود ولی سبب پنهان ماندن ولایتمداری و آرزوی تجدید 
دیــدار با خلف صالح پیر و مــرادش امام خمینی)ره( یعنی رهبر 
معظم انقلاب امام خامنه ای نبود،البته توصیف ولایتمداری ایشان 
تنها در یک جمله قابل توصیف نیست و نگارش آن وقت و صفحه 
هایی طولانی و جداگانه می طلبد.در هر صورت عملا آن لباس 
و نشان رسمی فقط تحویل ایشان شده بود و به دلیل افتادگی و 
فروتنی‌شهید ییلاقی کاربرد خاصی نداشت اما عکس پرسنلی به 
علت الزامات اداری سپاه سبب شد چند تصویر با آن لباس مقدس، 
در تصاویر ستاد بزرگداشت ایشان قابل مشاهده باشد.همین 
افتادگی و تواضع ایشان سبب می شد در جمع های مختلف که 
بزرگان و فرماندهان رده بالای سپاه حضور داشتند انتظار توجه یا 
ملاقات خاصی از کسی نداشته باشند،با این که شاید بسیاری از 
این افراد از همرزمان و هم رده ها و حتی سربازان ایشان بودند.آن 
حس بی نیازی از بندگان خدا و نیازمندی به خدا در سراسر وجود 
ایشان احساس می شد،کافی بود یک روز زندگی و نحوه برخورد و 
تعاملات ایشان را زیر نظر گرفت تا این موضوع ملموس شود.همین 

مسئله هم سبب می شد با شرایط جسمی خاصی که داشتند حتی 
از نزدیک ترین افراد خود کمکی نخواهند تا افراد به زحمت نیفتند.

جالب است بدانید با آن شرایطی که داشتند ورزش روزانه ایشان در 
حد امکان به منظور سلامتی هرگز ترک نمی شد.داستان یک روز 
یا چندهفته و ماه و سال نیست صحبت بیش از 30 سال جانبازی و 
شرایط خاص جسمی است که با این وجود ایشان خود را در شرایط 
مطلوبی که می خواستند حفظ می کردند.با همه این گفتنی ها 
و گفتنی هایی که گفته نشد و به شهادت بسیاری از همرزمان و 
نزدیکان سردار شهید علی ییلاقی ، اگر بخواهیم ایشان را در چند 
کلمه توصیف کنیم می توانیم در شجاعت،تقوا وصبوری خلاصه 
کنیم موضوعی که سردار اسکندر مؤمنی جانشین ناجا که جزو 
همرزمان و رفقای نزدیک شهید ییلاقی محسوب می شود، بر 
آن تاکید می کرد.عمر این دل نوشته هم همانند عمر فراق شهید 
علی ییلاقی از دوستان شهیدش به اتمام رسید و این پایان هم 
عمیق کننده جراحتی است که بر دلمان به دلیل فراق از شهید 
به وجود آمده، اما همانند جمله همیشگی شهید ییلاقی هنگام 
پرسش حال شما چطور است؟ که با همه درد و رنجش می گفت: 
الحمدلله.خوبم. خداراشکر. می‌گویم الحمدلله. خوبم.خداراشکر. 
اصلا با اجازه بنده به نمایندگی از همه خانواده شهید، برادرها 
و خواهرهای ایشان بعد از عروج شهید ییلاقی به ایشان و همه 
رفقای شهید ایشان می گویم: ماهم به تاسی از زندگی پر صبر شما 
که در هر شرایطی و با وجود درد و رنج می گفتید الحمدلله.خوبم 
خداراشکر می گوییم الحمدلله خوبیم خداراشکر. اگر چه زخم 
فراق و جدایی از شما تا آخر عمر بر دلمان باقی می ماند اما به خاطر 
این که شما از درد و رنج این دنیای فانی راحت شدید، ما الحمدلله 
خوبیم خداراشکر.اگر چه دیگر افتخار همنشینی فعلی ما با شما 
امکان ندارد و از این موضوع حالمان خوب نیست، اما چون شما ان 
شاءا... بر سر سفره ارباب بی کفن حضرت اباعبدا... الحسین)ع( 
و یاران باوفایش نشسته اید،همین حالمان را خوب می کند و می 
گوییم الحمدلله خوبیم. خداراشکر. اگرچه نگران حال قیامت 
هستیم ولی با امید به لطف و محبت خداوند و ان‌شاءا... شفاعت 
شما و خواهرزاده شهید شما، سید حسین بنی کاظمی در آن لحظه 

پر استرس می گوییم الحمدلله.خوبیم.خداراشکر.

آقا سید علی منصوری از رزمندگان قدیمی اهل نیشابور که سال 
های متمادی و در دوران دفاع مقدس لباس جهاد را بر تن داشت، 
پس از جنگ تحمیلی نیز سرباز سبز‌پوش وطن ماند و هیچ گاه از پا 
ننشست. سردار شهید مدافع حرم "سیدعلی منصوری" از جانبازان 
دوران دفــاع مقدس و فاجعه منا بود که پس از بازنشستگی، 
مجدد لباس رزم به تن کرد و عازم سوریه شد و در روز 20 
خرداد 95در منطقه کفر حمره سوریه به شهادت رسید. 
در این نوبت از مرور خاطرات شهدای مدافع حرم، به 

سراغ یکی دیگر از فرستادگان 
حضرت رضا)ع( رفتیم تا 

بار دیگر با یاد و نامش جانمان را جلایی دوباره ببخشیم. سرهنگ 
حسین آبادی از همرزمان، دوستان و همشهریان این شهید مدافع 
حرم که دو سال قبل نیز همراه با هم در صحرای منا به درجه 
جانبازی نایل شدند ، خاطراتش را برای پایگاه حامیان ولایت بازگو 
کرده است که با هم مرور می کنیم. آقای حسین آبادی می گوید: 
من و آقا سیدعلی همشهری بودیم و پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
با تشکیل سپاه پاسداران در نیشابور دوستی و همکاری ما شکل 
گرفت. پیش از آن که جنگ شروع شود سیدعلی به کردستان رفت 
و با سردار شهید محمود کاوه همراه شد. پس از چند ماه من نیز 
به جمع آنان پیوستم و تا شهادت سردار کاوه فرمانده لشکر 
ویژه شهدا در عملیات کربلای 2 در شهریور سال 1365 در 
کردستان بودیم و سپس برای چند عملیات به جنوب آمدیم. 
سیدعلی در دوران دفاع مقدس سه بار مجروح شد و در آن 

دوران ابتکارات بسیاری داشت.

از شهادتش خوشحال شدم   ▪
حسین آبادی همرزم شهید منصوری می گوید: 
آقا سید علی فردی ولایتمدار بود و در انجام امور 
مذهبی اهتمام بسیاری داشت و درباره حلال و 
حرام‌ها بسیار دقت نظر داشت. او درباره بیت 
المال دغدغه‌مند بود و آرزوی شهادت داشت 
و باید شهید می شد، از شهادت او خوشحالم 
چرا که سیدعلی و امثال سیدعلی نباید در 
بستر از دنیا بروند و از شهادت او ناراحتم چرا 
که بهترین دوستم را از دست دادم.دو سال 
قبل همراه با هم و جمعی دیگر از دوستان عازم 

حج شدیم. این اولین سفر حج واجب بنده بود. برادرم نیز با ما بود. 
اما اتفاقات تلخ آن روز، شیرینی سفر حج را به کام ما بسیار تلخ کرد 
و مردم نیشابور یکپارچه عزادار شدند. ساعت 8 صبح من، برادرم 
و سیدعلی منصوری در صحرای منا وارد خیابان اصلی شدیم اما 
به یکباره ماموران جلوی ما را گرفتند و گفتند وارد خیابان اصلی 
شوید! گفتیم خیابان اصلی همین است اما آنان گفتند وارد آن یکی 
خیابان شوید. خیابانی که عرض کوتاه‌تری داشت و هیچ امکانات 
رفاهی حتی قطره آبی نداشت. ما، دیگر نیشابوری‌ها و جمع 
بسیاری از زائران به آن خیابان فرستاده شدیم.جلوی خیابان بسته 
شده بود. دو طرف را نیز بستند. ازدحام بیشتر شد و هر لحظه فضا 
بر ما تنگ‌تر می‌شد به ناگاه مردم مانند موج‌های خروشان دریا روی 
هم افتادند و از تنگی نفس ما نیز از هوش رفتیم. سیدعلی دو روز 
بعد و در بیمارستان به هوش آمد در حالی که بسیاری از همشهریان 
مان آسمانی شدند. از عربستان که به ایران بازگشتیم، سیدعلی 

که همیشه آرزوی شهادت داشت، می‌گفت ناراحتم که چرا در آن 
صحرای منا که فرصتی برای شهادت بود، این توفیق حاصلم نشد.

در حسرت بود	▪
در حسرت وصال یار بود که فرمانده تیپ عملیاتی 21 امام رضا)ع( 
از سوریه با او تماس گرفت و گفت از پیش کسوتان جهاد می‌توانند 
برای فعالیت مستشاری به آن جا بروند و او داوطلبانه عازم سوریه 
شد که خاطرم هست یک شب جمعه ای خبر دادند آقا سید علی به 

شهادت رسیده است.
او در کنار فعالیت‌های رزمی و آموزش نظامی به امر فعالیت‌های 
مذهبی و آموزش‌های دینی بسیار تاکید داشت، مربی قرآن در یگان 
21 امام رضا)ع( بود. علاوه بر این در هیئت امام جعفر صادق)ع( 
نیشابور هم به کارهای تبلیغی مشغول و صندوقی را نیز برای کمک 
به نیازمندان تاسیس کرده بود. در کانون روایتگران دفاع مقدس 

عضویت داشت و در سفرهای راهیان نور و محافل انس با شهدا 
برای مردم و جوانان از شهدا می‌گفت.  از خداوند، عاجزانه مسئلت 
می‌کنیم تا نتیجه این دلاور‌مردی‌ها و رشادت‌ها را نابودی عناصر 
خودفروخته و خودسر داعش قرار دهد و پیوند انقلاب اسلامی به 

انقلاب حضرت مهدی)عج( هر چه زودتر محقق شود.

جمله ای تکان دهنده در بالای پیکر شهید

جمله تکان دهنده ای در زمان شهادت شهید مهدی کروبی در بالای پیکر مطهر 
او نوشته شده است. شهید مهدی کروبی اول مهر 1347 در محله قلهک تهران 
متولد شد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حراست از انقلاب وارد کمیته 
شد و با آغاز جنگ تحمیلی در جبهه‌‌های غرب و کردستان حضوری فعال داشت 
و به عضویت در سپاه پاسداران درآمد. شهید کروبی بعد از مدتی به فرماندهی 
واحد پدافند لشکر 27 محمد رسول ا...)ص( منصوب و  سرانجام در 31 مرداد 
سال 1365 در عملیات کربلای یک  در منطقه قلاویزان مهران به فیض شهادت 
نایل شد. در زمان شهادت شهید کروبی، پیکر غرق به خونش را به درون چادر 
منتقل می‌کنند در حالی که بالای پیکرش این جمله تکان دهنده نوشته شده 
است: »ای تاریخ نویس بشکند قلمت اگر ننویسی اصحاب خمینی را چگونه 
کشتند.« پیکر مطهر این شهید والا مقام در قطعه 26 گلزار شهدای بهشت 

زهرا)س( تهران آرام گرفته است.

۲ نوشته ماندگار شهید مدافع حرم لبنانی  

  شهید زینبی »محمد قاسم ترحینی« ملقب به »سید حنین« از اهالی شهر کوچک 
»عبّا« در جنوب لبنان است که 10 دسامبر 2017 مصادف با 19 آذر 96 در مقابله 
با تروریست‌های تکفیری در دفاع از حریم اهل بیت)ع( در سوریه به شهادت رسید. 
این شهید تابستان امسال در بحبوحه درگیری نیروهای مقاومت با تروریست‌های 
جبهه النصره در منطقه جرود عرسال لبنان، تصویری در فضای مجازی منتشر کرد 
که با در دست داشتن نوشته‌ای خطاب به سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: »ما این 
جا با جبهه النصره تمرین می‌کنیم تا برای حمله به الجلیل )در شمال فلسطین( 
آماده شویم.« بعد از انتشار این تصویر، رسانه‌های اسرائیلی با پوشش این پیام از 
تهدید جدی حزب‌ا... برای آزادی فلسطین اظهار نگرانی کردند. همچنین آخرین 
نوشته به جا مانده از این شهید که وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
منتشر کرده، قابل تأمل است: »آیا سرودهایی که برای شهدا خوانده می‌شود برای 

این است که روی تصاویر عاشقانه بگذارید و دلبری کنید؟«


